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)29/10/84:  تاريخ پذيرش–) 15/8/84: افتتاريخ دري(چكيده
 موضوع ، ظواهر جسماني او بردن به اخلاق و شخصيت آدمي از طريق مشاهدةپي

شناسي است كه گروهي از متقدمان و متأخّران دربارة آن علم فراست يا دانش قيافه
 اما ؛استها قبل از ميلاد به اين موضوع توجه كرده اند، از جمله بقراط سدهسخن گفته

 از در منابع اسلامي. شناخته شده نبود مستقل وتا پيش از ارسطو فراست علمي
علم فراست از طريق . اندنام برده» علم فراست«نظر در يوناني به عنوان صاحبافليمون 

ترجمة منابع يوناني، به ويژه كتب طبي، وارد جهان اسلام گرديد و دانشمنداني چون 
ن رشد و جز اينان در اين باب به بحث پرداختند و برخي از آنان نيز سينا، ابرازي، ابن

 فخر الدين رسالة في الفراسة. هايي مستقل در اين موضوع تأليف كردندها و كتابرساله
آن را به فارسي ) سدة هفتم ق(رازي يكي از اين آثار است كه لطف االله عزيز هروي 

.ترجمه كرده است
.منابع اسلاميفراست در شناسي، افليمون، علم قيافهرسطو، ا فراست، :هاكليد واژه

آمده، گرچه برگرفته از » علم فراست در منابع اسلامي« در اين نوشتار با عنوان آنچه
ها نه بر پاية ترين آنان است؛ ولي بيشتر آن و بعضاً برجستهتأليفات دانشمندان مسلمان

 و نه بر اساس ق بر واقع و حقيقت است؛ منطبهاي علمي پژوهشي امروز معقول ويافته
طرح و بحث . مقبول و مبتني بر مباني شرعي) كلامي، فقهي و اخلاقي(تعاليم اسلامي 

200-139است كه در صفحات»  فخر رازيرسالة فراستاي كهن از ترجمه«اي بر اين مقاله، به مثابة مقدمه. 1
.اين شماره از مجلهّ چاپ شده است
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ها و علل و اين نوع مطالب تنها به لحاظ ملاحظات تاريخي و با هدف شناخت زمينه
ها و  در انديشهو سياسي مؤثر در بروز خطا و صوابعوامل روحي، فرهنگي، اجتماعي 

هاي مطالعاتي و تحقيقاتي گذشتگان، پذيرفتني است؛ كه اين خود، يكي از اهداف روش
.آيدبه شمار مي» تاريخ علم«ها و مراكز علمي به رويكرد دانشگاه

***
هاي بدني، رواني، يك از فعاليتروح است و هيچ و انسان موجودي مركّب از جسم

اند و ت و همة آنها به شدت در هم تلفيق شدهرفتاري و اجتماعي او جدا از يكديگر نيس
همين پيوستگي شديد ميان اعضاء و اعمال بشري، از ديرباز گروهي را بر آن داشته است 

اين .  بيابند و بدين طريق به اسرار درون وي دست يابندظاهر و باطناي ميان تا رابطه
پا و به طور ، دست و سر و صورتنمايعده بر اين باورند كه از راه شناخت شمايل و 

توان به حالات و خصوصيات دروني انسان آگاه شد و از كلي اندام و اعضاي ظاهر بدن مي
. اندخوانده3شناسي و قيافه2؛ و اين دانش را فراست1 باطن را شناخت ظاهر، خُلقِخَلقِ

 ابن ←( كردن در امري است يق نگاه عميق و تيز و دق به معنايفراست در لغت
اي معتقدند كه اين علم، علمي فطري است و تنها و بر اين اساس، عده) منظور، ذيل واژه

 قادر به درك  واختصاص به افرادي دارد كه از فهم و درك و قريحة خاصي برخوردارند
يآنكه از كسي آموزش گرفته باشند، به طور فطر افراد بي ازاند؛ از اين رو، برخي آنرموز

.)13زيدان، (اندصاحب چنين قدرت و دانشي
فراست عبارت است از معرفت «:  در تعريف فراست آورده است نفايس الفنونصاحب

ه، تا چون س اعضاي ظاهره و اشكال محسو طريقاخلاق دروني و صفات باطني انسان از
 است؛  كه خوي نيك يا بد دارد و چه كار مناسب اودريابدشخصي را ببيند از صورت او 

؛ )2/229 حاجي خليفه، ←( نيز آمده است كشف الظنوندر » علم الفراسة«تعريفي به همين مضمون از . 1
).3 دشتستاني،← (بر اين مفهوم دلالت داردتعاريف جديد نيز 

شناخت طبع  آمده است كه بر علم )Physiognomy(=شناسي  انگليسي معادل قيافههاياين واژه در فرهنگ. 2
.كند دلالت ميو خوي انسان

3 .Physiognomy = دانش و ( كسي كه با نظر بر اعضاي بدن مولود و با )جمع آن قافه(شناسي؛ قائفقيافه
).»قوف«المنجد، ذيل (كند فراست خود نسب او را شناسايي مي) قدرت
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آملي،  (»و فراست آن عملي است كه از قراين احوال ظاهر، احوال باطن مكشوف گردد
170 .(

هاي مطالعة ارتباط شكل خارجي و واكنش: انددر تعاريف متأخر از علم فراست گفته
 آن دخالتي ندارد و تنها بر  مهارت و فني كاملاً تجربي است و قوانين علمي در،رواني

با . ، بنا شده استهها در دوراني كه چندين نسل به طول انجاميديدهاساس مشاهدة پد
كه ) شناسينش قيافهنظران دااز صاحب(1اين حال، بر پاية سخن توبياس دانتزيگ

داند و تكرار آن را نشانة اي را كه بارها تكرار شده در زمرة اتفاقات و تصادفات نميواقعه
ن از تقارني كه بارها ميان تركيب، بخصوص توامي، شماردوجود يك قانون كلي مي

، نتيجه گرفت كه ميان اين دو پديده شودميچهره، و طرز رفتار خاصي مشاهده 
اي برقرار است و تتبع و استقصاي انواع و اقسام اين مشاهدات تجربي به تدوين رابطه

).20-19بو، (انجاميده است » علم فراست«
 سال قبل از ميلاد به علم فراست اشاره 450حدود گويند بقراط پدر علم پزشكي در 

گذارد و اين به اعتقاد وي عوامل خارجي بر خلُق و خوي افراد تأثير مي. كرده است
) قرن دوم ميلادي( حكيم يوناني ،جالينوس. گرددد نمايان ميفرعوامل بر چهره و ظاهر 

ختصاص داده استهايي طولاني و مفصل از كتاب خود را به علم فراست انيز بخش
. )3زيدان، (

اي علم مستقل و شناخته شده) قرن چهارم قبل از ميلاد(علم فراست قبل از ارسطو 
به اين علم اختصاص داده و آثار و علائمي در را 2 كتاب خودازشش بخش وي. نبود

توان به ضعف يا قوت، هوش  شناسايي كرده است كه از روي آن علائم مي راظاهر افراد
وي همچنين از روي چهره، رنگ، شكل مو، اعضاي بدن، قد . ا كم هوشي افراد پي بردو ي

. )4، همو (ها را شناسايي كرده استو قامت و آهنگ صداي افراد، شخصيت آن
كند و خواننده اي به منبع خود در نقل اين سخن ارسطو نميجرجي زيدان اشاره

 ابن نديم است، يا يكي ديگر از الفهرستر  مذكور دسة الفراكتابيابد كه منبع او درنمي

1. Tobias Dantzig
).376ابن نديم، ( منحول ارسطو ياد كرده است الفراسةابن نديم در الفهرست، از كتاب . 2
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 منسوب به ارسطو اكنون در سة الفراكتابخوشبختانه چاپي محققانه از . آثار ارسطو
دست است كه به لحاظ ارزش و جايگاه بلند علمي و تاريخي آن و نيز به سبب تأثير 

اده است، هاي مسلمانان در اين دانش بر جا نه بر نوشتهگسترده و ژرفي كه ترجمة آن
.پردازيمبه معرّفي اجمالي اين چاپ و نقل نخستين بند از متن عربي آن مي

است، اكنون با عنوان كتاب » فراست«اي بسيار كهن دربارة اين اثر كه نوشته
پيش روي  اكنون1 حنين بن اسحق المتطببجمة تر،سةارسطاطاليس الفيلسوف في فرا

ها آن را به اشتباه به كه سده) Φυσιογνωμονικά (سةالفراترجمة عربي كتاب . ست اما
 با متن يوناني موجود مقابله شده و با 2اند، به وسيلة آنتونلا گرزتيدادهارسطو نسبت مي

اي جامع از نامهشناسي و فرهنگقيافه/ اي روشمند و محققانه دربارة فراستمقدمه
م در ونيز به چاپ 1999 در )عربي يوناني ـ يوناني عربي(واژگان و مصطلحات اين دانش 

.رسيده است
در(هاي آن پنجاه صفحه از اين چاپ رساله كه با زيرنويس/ متن عربي اين كتاب

:گرددگيرد، با اين عبارت آغاز ميرا در برمي) قطع وزيري

قال حنيَن هذَا ما بدأت بهِ من ترجمة كتاب ارسطَاطَاليس الفيَلسوف في الفراسة و «
ربتَوليونان اليَ لغُة العمن لغُةَ الي نَقله ت .مانهِ والِ زد رجمن أح َله َن الَّفهثم ذَكرََ م زاد

:في خَطبْهِ ثم قالَ
قاَلَ ارسطاَطَاليِس انّ مما يستدَلّ بهِ دلالَةَ شَافية علي انّ الأفكَار و العقُول تاَبعةٌ لحالاتَ 

فردم تسَلي ان والأبد كر والِ في السر الأحوا نرَي من تغيين مركاتِ البدن حة بانفسها ع
في الأمرَاضِ و ذلَِك انَّ التّغييِر يظهْرُ في الأفكارِ و العقُولِ كثيراً من الاعراضِ الحادِثَة 

ما يحدث في البدن و يظهر ايضاً من امرهِما ضدِ ذلَِك، اعنيِ انّ البدن يشاركِ النّفس في
و مما يقدر النَاظرِ لهَ ان . عليها مِنَ الأفاتِ كمثل العشق و الرعب و الاغتِمام و الالتذَِاذِ

1. Il Kitāb Aristātạlīs al-Faylasūf Fī L-Firāsa”, Nella traduzione di Hunayn b. Ishāq.
2. Antonella Ghersetti
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يفهم بهِ هذهِ الحال من كُلِّ واحدٍ منَ النفس و البدن ضد الأخرَ من الاتّصالِ حتَّي يكون 
ليَهِ منَ الأفات و يتبين ذلِك بياناً أزيدكُلّ واحدٍ منهما للأخَر شبهاً في اكثرِ ما يحدثُ ع

عيلي المجريَ الطّبيا يحدث عوث محد...)pp.3(
قَالَ ارسِطَاطَاليس و قدَ نَجد أيضَاً دلاَئل مأخوذة من صورة كلّ واحدٍ من سائر الحيوان 

ن اصنافِ الحيوان، فيعرف بها اي يستدلّ بها علي حالهِ في نفسهِ العالم بامر كُلِّ واحدٍ م
فان كانَ هذا حقّاً، و . راضةَ الخيل أحوال انفسُ الخيَل و الصيادونَ أحوال انفسُِ الكلاَِب

.هو حقّ، فقد يقدر النّاظرُِ في التّفرُّس علي علم الفرَاسة
 واوة فرَامابِ الفراسحمن اص نا قوممول اقدَ تقدصكلُّ  الو تفرّد ا بثلاثةَ انحاء وليه

و ذلك انّ بعضهم قصد الفرَاسة من سائر اجناسِ . صنِْف منهم بواحدٍ من تلك الثَّلاثةَ
وضعَوا لكُلِّ واحدٍ منِ تلك الأجناسِ صورة مفردةَ منَ البدنِ و عقلاً تابعاً ] و[الحيوان 

هم حكموا علي من كَانَ بدنه شبيهاً في صورةٍ لصورة ذلِك لتِلك الصورة منَ البدن، ثم انَّ
 و بعضهُم سلك هذا .الجنس منَ الحيوانِ بانَّه في نفسهِ ايضاً شبيهاً بنفسِ ذلَك الحيوان

احدِ اعذَا الجنسِ الونْ هه مرام ان لكنَِّهع الحيوميمِن ج هُرمي لم لكنَِّه المسلَك و دعنيِ ب
لق مثل القبِط و الأتراك و ان قسموه الي اممٍ مختلفةَ في المنظرَة و في المكيِدة و في الخٍُ

الصقالبة فجعلوا لصيدهم الدلائل منْ امثالِ هذِه الأمم علَي كِلّ واحدٍ منَ النَّاسِ علي 
لدلاَئل في الابدان لأي الأحوالِ منْ أحوالِ و بعضهم قَصد ما يظهرُ منَ ا. المسلكَ الأولِ

 لحالِ النَّفسْ عند مثل الدلاَئل التّي تظهرُ في البدن التَّابعة] ـها[تتبعـ ] التي[النفس 
 لسِائر الأحداث الّتي تحدثُ عن النفس الغَضبَ و الدلائل التّي تظهرُ في البدن التَّابعة

دلاَئل التّي تحَدثُ في حالٍ منَ الأحوالِ علي كُلّ واحدٍ من فجعلُوا الحكم من تلك ال
.»)pp. 4-5 ( فيه منها في جميع الأحوالِالنّاسِ بحسبٍ ما يظهرُ

شود، به شروع مي» قال حنين« حنين در ضمن ترجمه، خود مطالبي كه با جملة 
قال «رجمة متن را با جملة افزايد و پس از پايان سخن خود، تمتن منسوب به ارسطو مي
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هاي حنين به هم  از اين رو، عبارات متن اصلي و افزوده؛گيردپي مي» ارسطاطاليس
. آميزددرنمي

 و حداكثر يكدر جاي جاي كتاب آمده و حداقل هاي حنين بر متن اصلي افزوده
ال حنين در اين الحاقات به اقو. گيردمتن را در برمياز ) حدود سه صفحه(چهل سطر 

هاي آنان استناد، و گاه عين الفاظ آنان را نقل و كتاب) 7ص(و جالينوس ) 6ص(بقراط 
 افزودن توضيحاتي بر برخي از مطالب  بردر اين الحاقات، حنين افزون). 7ص(كند مي

.١)15ص(پردازد ها نيز مي آنرد، به نقد و)14ص(متن 
و مباني راجع به فراست، با  پس از طرح كليات ...ارسطاطاليس ترجمة عربي كتاب 

، »دلائل العشاق«، »دلائل الجبان«، »دلائل الشَجاع«چون ) هاي كوتاهيسرفصل(عناوين 
»هاي جسماني و ظاهري هايي ناظر به ويژگيرود و با سرفصلپيش مي... » قوددلائل الح

باب «، »رباب النم«، »باب الاسد«، »باب الانثي و الذكر«: برخي از جانوران و انسان
:پردازد آن مي، به علم فراست بر پاية يكايك اعضاء و اجزاي)40- 33ص (» الانسان

بمعرفةباب الاستدلال «... »  الجبههفراسةباب «، » العينفراسةباب «، » الوجهسةفرا«
50-40ص (» طي الخُبمعرفةباب  الاستدلال «، »ثثَالج.(

) 139 ص←( فخر رازي ة في الفراسةرسالمقايسة اين متن عربي كهن با متن عربي 
تواند ميزان اخذ و اقتباس و كاست و افزودهاي مؤلفان و و ترجمة فارسي آن مي

. ها، آشكار سازدكم در يكي از دانشمترجمان مسلمان را، دست
د  و چيزهايي شبيه آن، مانناعراب دورة جاهلي نيز اطلاعاتي دربارة علم فراستاز 

 از نظر آنان »قيافة«علم .در منابع دورة اسلامي نقل شده است،عيافة و ريافة، قيافة
قيافة«بردند و آن را بود كه به وسيلة آن به احوال باطني آدمي پي مي» صناعتي«

و ) روي پوست بدن آدمي(» بشَره«خواندند؛ زيرا صاحب اين علم با نگاه بر مي» البشر
).4، زيدان (بردها پي ميها، به احوال افراد و انساب آنديگر اعضا، به ويژه پا

مجلّة ، همين شماره از »حنين بن اسحاق و مكتب ترجمة او« مقالة ←براي اطلاع از مكتب ترجمة حنين. 1
.45- 23، ص تاريخ علم
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هاي يوناني و رومي در علم طب و ساير علم فراست در دورة اسلامي، از آثار و نوشته
هاي مستقلي نوشتند و  كتاب مسلمانبرخي از نويسندگان: علوم نقل و اخذ شده است

تي از خود نقل كردند؛  را تلخيص و با اضافا كتاب ارسطو،رازيبرخي ديگر چون 
). 5-4، ص وهم( و جز اينان  ابن عربي،سينا، ابن رشدابنهمچنين 

 به عنوان )١سيماشناس يوناني سدة دوم ميلادي(ليمون فْدر منابع اسلامي از اَ
كه كتابي در باب خلقت و آوازها و شمايل اند نام برده» علم فراست«نظر در احبص

نيز، ذيل ذكر نام الفهرستدر ). 91، ؛ قفطي1/119يعقوبي، ( است هبودنوشته
، از چند كتاب گرديدهتأليف ... ها و، خال)پريدن پوست (اتهايي كه دربارة اختلاجكتاب

ابن نديم، ( ياد شده است كتاب الفراسةبه عنوان مؤلف » ٢كليمون«در باب فراست و 
وي . ده شده است، به خطا معاصر بقراط شمراسلاميافليمون در منابع كهن ). 376

برد و هاي اشخاص يا از چهرة ايشان، به خلُقيات آنان پي مي اندامظاهرمدعي بوده كه از 
يا با ديدن (هاي خلُقي بقراط از تصوير او سخني كه در زمينة استنباط يكي از ويژگي

).607مولوي، (به وي نسبت داده شده، بسيار شهرت يافته است ) خود او
 منسوب به رسالة الفراسة:  از جمله،باب فراست نوشته شدهرسائل بسياري در 

رسالة في  از علي المضيري البحراني؛رسالة في الفراسة از ابونصر فارابي؛ الفراسةسينا؛ ابن
 هروي، در قرن هفتم  و لطف االله استكه اصل عربي آن متعلق به فخرالدين رازيالفراسة

السياسة في علم ؛)153-16/152 طهراني، ←( است آن را به فارسي ترجمه كردهق 
1882كه در سال )  ق737متوفي (طالب انصاري الدين محمد بن ابي اثر شمسالفراسة

العابدين بن محمد  از زين البهجة الأنسيه في الفراسة الانسانيةوم، در مصر چاپ شده است؛ 
.  السياسة]؟لاهل[علم الفراسة لأجل  ولمفراسة الر ال؛مختصر في علم الفراسةالعمري المرصفي؛ 

 ابن يدلفرالعقد اابياري، سعود المطالعابشيهي، المستطرف: علاوه بر اين در آثاري نظير

.608-9/606 المعارف بزرگ اسلامي، ةتأليف محمد علي مولوي، داير» اَفلْيمون« مقالة ←براي اطلاع بيشتر. 1
كه احتمالاً خطاي كاتبان ) 557ص(ضبط شده » فليمون«به صورت » كليمون «الفهرستدر ترجمة فارسي . 2

.است
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 محمد كمال الدينحياة الحيوان بهاءالدين محمد بن حسين عاملي، الكشكولعبد ربه، 
هايي دربارة علم فراست چكيده حاجي خليفه نيز كشف الظنونبن موسي الدميري و 

 نيز دربارة علم نفايس الفنون چهارم  فن پنجم از مقالة؛)5زيدان، ←(شود  مييافت
ذخيرة جرجاني پزشك مشهور هم گفتار دوم كتابش ؛ )173- 170آملي،(فراست است 
ها را ختصاص داده و آنا» فراسة المزاج« را به شناخت مزاج و يا به عبارتي خوارزمشاهي

ها را  آنگرم، سرد، خشك و تر بررسي و كيفيات و خصايص هر يك از: در چهار دستة
.)24-11 ص ← (بازگو كرده است

، بلكه در واقع مربوط به فراست نيست ذكر شد، به معناي استقصاي كامل كتب آنچه
.در اين موضوع تأليف شده استي است كه هايها و رسالهبخشي از كتاب

) 2/229؛ 1/32، الظنونكشف (خليفهحاجيو ) 525، مفتاح السعاده(زاده كپريطاش
 از دكتر نصر،اما .اندم فراست را از فروع علم طبيعي دانستهعل علوم،بنديطبقهدر 

 ميان تودة  از اقسام علوم خفيه دانسته كه پيوسته در يكيراعلم الفراسة معاصر، محققان
).214ص(مردم رواج داشته است 

؛ طبري، جزء الرابع 444-443طبَرَسي، جزء الخامس، ص  (برخي از علما و مفسران
» فراست«، آياتي از قرآن كريم را بر نيز)268-12/266؛ طباطبائي، 47- 45عشر، ص 

را » 1ينمتوسم«كلمة از جمله ،اندانطباق داده و براي اين دانش مبنايي الهي ارائه كرده
، همان مؤمنان با اخلاص، حكيمان و ربانيون 2»انّ في ذلك لآيات للمتوسمين«در آية 

توانند معاني و دانند كه متفرّس به نور خدا و سواطع آن شده و بدان وسيله ميمي
اند كه خبراي از كمالات رسيده، به پايهاندحقايق را دريابند و چون متأثر از اخلاق الهي

366 قشيري، ← (بازگويند آنان، خُلق ايشان را سيماياز خلَق دهند و با نگاه كردن به 
).369و 

انّ في «آن حضرت دربارة معني و تفسير آية : آمده است) ص(در روايتي از پيامبر 

 طباطبائي، ←(به معناي تفرّس و منتقل شدن از ظاهر چيزي به حقيقت و باطن آن است » توسم« كلمة .1
12/266.(
.75):15 (حجر. 2
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مان ائمه: اندپاسخ داده» مينذلك لآيات للمتوسور هدايت اند كه به نمنظور از متوس
).1/25تميمي، (1برخوردارند» فراست«اند، زيرا آنها از الهي اقتدا نموده و هدايت يافته

دانند؛ اند كه فراست ميمتوسمان كساني: اندبه نقل از ابن عباس در تفسير آيه گفته
م يد در قرآن كرن و قول خداو،»متوسم چون نشاني دريابد، از آنجا استدلال كند«زيرا 

).170آملي،(اشاره به اين علم دارد » 2عرفُهم بسيماهمتَ«
 زنهار از:» المؤمن فانّه ينظر بنور االلهفراسةاتقّوا «: همچنين در حديث آمده است

؛ طبري، 444طبرسي، جزء الخامس، ص (نگرد كه او به نور خدا مي، فراست مؤمن
هاي اهل ايمان و يژگيبنابراين، علم فراست از و). 170 آملي، ؛366قشيري، ؛ 14/46

ها با نور هدايت الهي، معني و حقيقت جهان را با تيزبيني و زيركي خاص آن. تقوي است
). 1/131ديلمي، (يابند خود درمي

بعضي از عرفا و علماي اخلاق نيز در اثبات درستي علم فراست و چگونگي آن و 
ر خود به برخي از آيات قرآن آثااند و در مطالبي نوشته،اي خاصمنحصر بودن آن به عده
توان به ابوالقاسم قشيري اشاره كرد كه باب از اين دسته، مي. اندو احاديث استناد جسته

- 366 ص←( معروف خود را به علم فراست اختصاص داده است رسالةسي و پنجم 
 بابي ؛ زيرادانستهم ميرسد وي دانستن اين علم را براي متصوفان لازبه نظر مي). 388

البته قشيري با ديدگاهي متفاوت به علم فراست . مستقل بدان اختصاص داده است
اند، فراتر هاي ظاهري تنِ آدمي كه ديگران به آن پرداختهنگريسته و از بررسي نشانه

كه اين علم از سوي خداوند تنها به بعضي از مؤمنان وي با اشاره به اين. رفته است
هر كه به نور فراست نگرد، «:نويسدصوفيه مي به نقل از يكي از بزرگان ،شودميعنايت 

به نور حق نگريسته باشد و مادام عملش از حق بود و او را سهو و غفلت نباشد، بلكه 
حكم حق بود كه زبان بنده را بدان گويا كند و آنچه گفت به نور حق نگرد، يعني به 

 ينظرون ئمة، قال هم الأ)يات للمتوسمينإنَّ في ذلك لآ(أنه سئل عن قوله االله عز و جل ) ص(و روينا عنه  «.1
 و داند بسيار ميي را كه در اين معنا آمده،، روايات في تفسير القرآنالميزانمؤلف . »بنور االله فاتقوا فراستهم فيكم

).12/268طباطبائي، (معتقد است، معنايش اين نيست كه آيه در حق امامان اهل بيت نازل شده باشد 
.273): 2(بقره . 2
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ها فراست روشناييي بود كه در دل. ن مخصوص كرده باشدنوري كه حق تعالي او را بدا
بدرخشد و معرفتي بود اندر اسرار، او را از غيبي به غيب همي برد تا چيزها ببيند از آنجا 

؛ اما شرط كسب )367قشيري، (» .كه حق تعالي بدو نمايد تا از ضمير خلق سخن بگويد
د از شهوات بازدارد و باطنش را اين تيزبيني آن است كه چشم خود از حرام و تن خو

آباد سازد، و اين مراقبت را به پيروي از سنّت به خوردن حلال تداوم بخشد، تا اين 
).371همو، (فراست دچار خلل نگردد 

عشق و روحپاياني از كتاب نيز، چهار صفحة ) متصوفة قرن نهم ق(1فضولي بغدادي
مشخصات افراد را در قالب شعر، وصف اخلاق و و شناسي اختصاص داده ، به قيافهرا

.نموده است
 در باب فراست و تعبير  و ديگر منابع اسلامياز مجموع آنچه در كتب حديث و لغت

توان دريافت كه اين علم از انوار خفية الهي است كه ، مي٢ آن آمدهمختلفو تفسيرهاي 
؛ 4/91 طريحي، ←(ه استلحا اعطا شد اولياء و ص،انبياء: گروه خاصي از بندگان نظيربه

ت و مزاج و توابع آن، اخلاق انسان را دريابند و از أتا بتوانند از هي) ابن منظور، ذيل واژه
. صورت پي به سيرت ببرند

علم فراست، در قرون وسطي رواج بيشتري يافت و علاقمندان و مطلّعان به اين علم، 
ر هم آميختند، چندان كه از مقولة خرافات گرديد؛ اما با كم با سحر و جادو دآن را كم

ظهور تمدن نوين، اين دانش جامة جديدي بر تن كرد و مورد بررسي دانشمندان قرار 
).5زيدان، (گرفت 

نخستين كسي است كه معلومات و تجربيات پيشينيان در ) م1801- 1741 (٣لاواتر
ها افزود و به اين طريق را بر آنآوري كرد و مطالعات شخصي خود اين علم را جمع

 و بعدها افرادي در فرانسه، انگلستان، آلمان و گرديدبار ديگر مطرح » علم فراست«

اشاره به علم فراست كرده است » عشق و روح« محمد بن سليمان فضولي بغدادي از متصوفه قرن نهم، در كتاب .1
).D/409نسخه خطي، كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، شمارة (

سي، ؛ مجل1/131؛ ديلمي، 2/180؛ شهرآشوب، 1/253؛ كراجكي، 1/96 مفيد، ←براي اطلاع بيشتر . 2
.13/157؛ محدث نوري، 64/379 و 38/295

3. Lavater
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ايتاليا، با مطالعات و تجربيات خود موفق شدند از اين اطلاعات و مشاهدات كم و بيش 
؛ زيدان، 6بو، (صحيحي كه لاواتر گردآورده بود، روش و اصول قابل قبولي استخراج كنند 

 نويسندة 1 آثار در خور توجه در اين زمينه، كتابي نوشتة سموئيل ولسيكي از). 6
).6زيدان، ( م در نيويورك به چاپ رسيده است 1866انگليسي است كه در 

فراست سر، فراست چهره، : هاي فراواني چونها و شاخهعلم فراست داراي رشته
خط، فراست مطابقت چهرة افراد است دست رفتن، فرفراست كف دست، فراست طرز راه

دانش (با آن كه دانشمندان علم فراست جديد .  استهابا حيوانات و جز اين
كوشند تا مشاهدات تجربي محض خود را با نظريات علمي انطباق مي) شناسيقيافه

دهند و قوانيني كلي بيابند؛ اما همچنان مواردي استثنائي وجود دارد و صدور يك حكم 
ها، پيوسته قاطع و يا ترسيم تصويري روشن از درون اشخاص به اعتبار صورت ظاهر آن

:كه مولوي گويدممكن نيست، چنان
آشكارا گردد از بيش و كمي   دير بـايـد تا كه سـرِّ آدمي
خانة مـارسـت و مور و اژدهازير ديوار بدن گنج است يا 

)2285مثنوي، دفتر اول، بيت (
 پيش روي شماست، از » فخر رازيرسالة فراستاي كهن ازهترجم«آنچه به عنوان 

فخر الدين رازي جز اين رساله، در . است» دانش فراست«جمله آثار بر جاي مانده در 
نيز از دانش فراست ياد كرده و باب بيست و ششم اين ) كتاب الستيّني (جامع العلوم

).272-268ص (كتاب را به آن اختصاص داده است 
 به همت دكتر سيد حسين رضوي برقعي از روي تنها نسخة ترجمة كهنمتن اين 

 استنساخ و بر اساس ٢)2096شمارة (موجود آن در كتابخانة مجلس شوراي اسلامي 
 تصحيح شده، و ٣)4001موجود در همان كتابخانه به شمارة (اي از متن عربي آن نسخه

با اصل » تاريخ تمدن و ملل اسلامي«جويان دكتري  از دانش4بار ديگر توسط دو تن

1. Samuel wells
.198 و 197صفحة اول و آخر نسخة فارسي در صفحة تصوير ←. 2
.200 و 199 تصوير صفحة اول و آخر نسخة عربي در صفحة ←.3
و آقاي معصومعلي پنجه ) واحد علوم و تحقيقات(كتري دانشگاه آزاد اسلامي نيا، دانشجوي دخانم مريم معيني. 4

.زادهدانشجوي دكتري دانشگاه تهران، زير نظر و با مقابله و بازنگري استاد هادي عالم
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اي ها و پارههايي مشتمل بر نسخة بدلنسخه و متن عربي آن مقابله و همراه با پانوشت
. استرسيدهچاپ در همين شماره از مجلّه به توضيحات 

منابع
. ق1316جا، ، بي)چاپ سنگي (نفايس الفنونالدين محمد بن محمود، آملي، شمس

.1381تجدد، چ اول، تهران، اساطير، ) متن عربي(، الفهرستنديم، محمد بن اسحاق، ابن 
.تانا، بي، بيلسان العربابن منظور، محمد بن مكرّم، 

.ش1341، 1هاي جيبي، چ، ترجمه مهرداد رهسپار، تهران، سازمان كتابشناسيقيافهبو، فرانسيس، 
.تا، بي2دار المعارف، چ، مصر، دعائم الاسلامتميمي، نعمان بن محمد، 

، تهران، فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران، ذخيرة خوارزمشاهيجرجاني، اسماعيل، 
.1380، 1چ

.م1999/ق1419، بيروت، دارالفكر، كشف الظنون، ...حاجي خليفه، مصطفي بن عبدا
.1350، 1، تهران، اقبال، چشناسيقيافهدشتستاني، علي، 
.ق1412جا، انتشارات شريف رضي، ، بيارشاد القلوبابي الحسن، ديلمي، حسن بن 

الصديقي، كويت، . ب. ، به كوشش ح في الطب المنصوريرازي، ابوبكر محمد بن زكريا بن يحيي،
.م1987منشورات معهد المخطوطات العربيه، 

ن، بنياد موقوفات ، تصحيح سيد علي آل داود، تهراجامع العلومرازي، فخر الدين ابوعبداالله بن عمر، 
.1382دكتر محمود افشار، 

.م1923، 4، مصر، مطبعه الهلال، چعلم الفراسة الحديثزيدان، جرجي، 
.ق1379مه، ، مؤسسة انتشارات علاّ) جلدي4 ()ع(المناقب آل ابي طالب شهرآشوب، محمد، 

، اشراف و لعلوم في موضوعات اة و مصباح السيادةمفتاح السعادزاده، احمد بن مصطفي، طاش كپري
.م1998 الاولي، طبعة لبنان، مكتبةعلي دحروج، بيروت، . رفيق العجم، تحقيق د. مراجعه د

ي سيد هاشم رسول، تصحيح و تحشيةمجمع البيان في تفسير القرآنطبرسي، فضل بن الحسن، 
.م1986/ق1406محلاتي، بيروت، دار احياء التراث العربي، چ اول، 

.م1988/ق1408، بيروت، دارالفكر، عن تأويل القرآنجامع البيان بن جرير، طبري، ابي جعفر محمد 
.تاجا، بي، بيمجمع البحرينطريحي، فخرالدين، 
.م1983/ق1403، 3، بيروت، دارالاضواء، چالذريعهطهراني، آقابزرگ، 

، كتابخانة مركزي D/409، نسخه خطي شماره عشق و روحفضولي بغدادي، محمد بن سليمان، 
.شگاه تهراندان
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